باورهای نیاکان درباره نوروز
بی تردید ، سنت های ملی و آداب و رسوم قومی ، ریشه در واقعیات باورها و اعتقادات مردم دارند و طبعا نیاکان ما نوروز را به همین دلیل در هاله ای از تقدس ، فال نیک ، فرخندگی و نیکروزی قرار داده اند و برای توجیه تقدیس و خجستگی آن داستان ها پرداخته و وه تسمیه ها ساخته اند. از مجموع این داستان ها می توان به دیرینگی نوروز ، یزدانی و خجستگی آن پی برد و نقش آن را در مهربانی ، دستگیری از ناتوانان و رفع دشمنی ها و زشتی ها بازشناخت. آنچه در ادامه می آید بازتاب باورهای نیاکان ما درباره نوروز و پیدائی آن است که به اختصار مطرح می شود.

نوروز ، روز آغاز آفرینش است
ابوریحان می نویسد ، اعتقاد پارسیان اندر نوروز نخستین آن است که اول روزی است از زمانه و بدو فلک آغاز گشتن گویند. خدای تعالی در این روز عالم را آفرید و هر هفت کوکب در اوج تدویر و اوجات همه همه در نقطه اول حمل بود و در این روز حکم شد که به سیر و دور درآیند. بنابراین نوروز شروع گردش اختران است. برهان قاطع می نویسد خداوند ، جهان را در نوروز آفرید.

نوروز ، روز خلقت آدم است
در ماه فروردین روز خرداد آمده است که اهورا گفت: در این روز جان به جهانیون دادم. در برهان قاطع آمده است خدا آدم را در روز نوروز آفرید و ایرانیان کهن عقیده داشتند که کیومرث که به نظر آنان نخستین انسان بود در روز خرداد از ماه فروردین به پیدائی آمد.

نوروز ، روز پدید آمدن روشنی
بلعمی درباره جمشید می نویسد: هر کجا رفتی ، روشنائی از وی بر در و دیوار افتادی و معنی جم روشنائی بود و جمش از بر آن خواندند که به هر کجا رفتی ، روشنائی از وی همی تافتی و مسعودی می نویسد؛ جم نخستین شاهی بود که آیین آتش را برقرار کرد و به مردم گفت که آتش شبیه نور خورشید و ستارگان است.
نوروز ، روز وسعت یافتن زمین است
بیرونی می نویسد: شمار مردان در زمین افزون شده بود آن چنان که جا برای آنان تنگ شد پس خدا سه بار زمین را گسترده تر از آنچه بود کرد و جم مردمان را فرمود: تا خود را به آب بشویند تا از گناهان خود پاک گردند.

نوروز ، روز تجدید آیین یزدان پرستی است
نوروز ، همیشه یادگار ایزدپرستان و منشأ یکتاپرستی بوده است و به همین جهت بزرگترین جشن ایزدی شمرده می شده است و داستان هائی در اساطیر کهن ایرانی درباره رابطه آن با خداپرستی آمده است.

نوروز ، روز آغاز سال نو و اعتدال بهار
در نخستین روز است از فروردین ماه و از این جهت روز نو نام کردند زیرا پیشانی سال نو است. اعتدال هوا و مطبوعیت هوا در نوروز سبب می شود زمین از مردگی به زندگی برسد و به یمن آن فراوانی و وفور نعمت و نیک روزی حاصل آید.

نوروز ، روز فرود آمدن فروهرهاست
مرحوم پورداود می نویسد: فروهر در اوستا یکی از نیروهای نهانی است که پس از درگذشت آدمی با روان و دشنه (وجدان) از تن جدا گشته به سوی جهان مینوی می گراید. اما در آغاز هر سال برای سرکشی خان و مان دیرینه خود فرود آید و ده شبانه روز بر روی زمین به سربرد و به مناسبت فرود آمدن فروهرهای نیاکان ، هنگام نوروز را فروردین خوانده اند. آخرین ده روز هر سال به فره وشی ها اختصاص دارد و اینان در آن ایام که به جشن خودشان مربوط می شود به زمین فرود می آیند و از خانواده در گذشتگان دیدن می کنند.

نوروز ، روز شکرشکنی است
گویند در نوروز ، نیشکر به دست جمشید شکسته شد و از آن خورده شد و آبش معروف گشت و شکر از آن ساختند. بنابر این در نوروز رسم خوردن شیرینی و شکر و حلویات برپا شد. بیرونی کشف نیشکر را به جم منسوب می کرد. به همین جهت است که در نوروز مردمان به یکدیگر شکر هدیه می دهند.
نوروز ، روز دادگری و عدالت است
در تاریخ بلعمی آمده است که جمشید ، علما را گرد کرد و از ایشان پرسید که چیست که این ملک را باقی و پاینده دارد؟ گفتند داد کردن و در میان خلق نیکی کردن ، پس او داد بگسترد و علما را بفرمود که من به مظالم بنشینم ، شما نزد من آیید تا هر چه در او داد باشد مرا بنمایید تا من آن کنم و نخستین روز که به مظالم بنشست اورمزد روز بود از ماه فروردین پس آن روز را نوروز نام کردند. در جاماسب نامه منظوم آمده است که در نوروز شاهان بار می دادند و داد را از خود آغاز می کردند.
نوروز ، روز غلبه نیکان بر اهریمن و دیوان است
بنابر آنچه در ماه فروردین روز خرداد آمده است ؛ در نوروز بزرگ ، نیکان بر دیوان و اهریمنان و بدان چیرگی یافته اند. بدین معنی که در این روز کیومرث "ارزور دیو" را بکشت و در همین روز سام نریمان سناوذک دیو را نابود ساخت و اژدهاک را بیوژد و در این روز کیخسرو افراسیاب را بکشت.

نوروز ، روز بنا کردن تخت جمشید
چون جمشید بنای اصطخر را که تهمورث بنیاد نهاده بود به اتمام رسانید و آن شهر عظیم را دارالملک خویش ساخت ، در آنجا سرابی عظیم بنا کرد و بفرمود تا جمله ملوک و اصحاب اطراف و مردم جهان به اصطخر حاضر شوند. چه جمشید در سرای نو ، خواهد نشستن پس در آن سرای بر تخت نشست و تاج بر سر نهاد و آن روز را جشن ساخت و نوروز نام نهاد و از آن روز باز ، نوروز آیین شد و آن روز هرمزد از ماه فروردین بود و یک هفته متواتر به نشاط و خرمی مشغول بودند.
نوروز ، نخستین روز پرواز به آسمان ها
طبری و بلعمی روایت کرده اند که دیوان به فرمان جمشید گردونه ای از آبگینه برای وی ساختند و جمشید بر آن سوار شد و بدان وسیله در هوا پرواز کرد و از شهر خویش (دنباوند) دماوند ، به بابل ، به یک روز برفت و آن روز ، روز هرمزد از ماه فروردین بود و به سبب این شگفتی که مردمان شاهد آن بودند آن روز را نوروز گرفتند و جمشید فرمان داد تا 5 روز شادی کنند و روز ششم که خرداد روز است به مردم نوشت که روش او خدای را خوش آمده است و به پاداش ، گرما و سرما و بیماری و رشک را از مردم دور ساخته است.
نوروز ، روز بر تخت نشستن جمشید
بنابه روایت شاهنامه و متون دیگر ادبی جمشید تختی می سازد ؛ گوهر نشانده که دیوان آن را بر می گیرند و با او به آسمان می برند و چون در این روز سه سال نوروز هرمزد فروردین بود و مردم آسوده از رنج بودند ، این روز را جشن گرفتند و گرامی داشتند.

نوروز ، جشن پایان خشکسالی و آغاز نعمت و فراوانی است
بیرونی می نویسد: جمشید پس از آنکه به خشکسالی که جهان را تهدید می کرد پایان بخشید ، در نوروز به درخشندگی خورشید به زمین بازگشت و مردمان آن روز را جشن گرفتند.

